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شــعر ایــن عشــق دیرینــه فارســی‌زبان‌ها 

ــاص خــودش  ــوای خ ــر دوره‌ای حال‌وه در ه

ــم، دســت  ــت کنی ــر هم ــته اســت. اگ را داش

خودمــان را بگیریــم و ســری بزنیــم بــه کتاب‌هــای 

شــعر به‌جامانــده از گذشــتگان، می‌توانیــم نــکات جالبــی کشــف کنیــم. هرچنــد در کتاب‌های 

مختلــف ازجملــه سبک‌شناســی ســیروس شمیســا و محمدتقــی بهــار مفصــل بــه ایــن موارد 

پرداختــه شــده امــا کشــف و سیروســلوک شــخصی در ایــن اشــعار لذتی ناب و نایــاب دارد.   

خوانــدن از شــعرای ســبک خراســانی و نگــرش جالبــی کــه بــه طبیعــت دارنــد، توصیــف 

معشــوق‌های کامــا زمینی‌شــان و مــدح شــاهان می‌رســد بــه شــعرای ســبک عراقــی 

کــه عشــق و عرفــان درگیــری اصلی‌شــان اســت. از شــاعرانی کــه دل‌شــان و پایشــان 

روی زمیــن اســت، می‌رســیم بــه شــاعرانی کــه نــه دل در گــرو ایــن جهــان دارنــد و نــه 

ــم  ــه می‌آیی ــم ک ــر ه ــود. جلوت ــد می‌ش ــی بن ــان جای پایش

حــال شــعر دوبــاره عــوض می‌شــود، مثــل یــک آدم معمولــی کــه می‌توانــد جهــان را جــذاب و خــاص نــگاه 

کنــد، تــوی کوچــه و بــازار پرســه می‌زنــد و میــان مــردم راه مــی‌رود، نــه پایــش کامــا روی زمیــن اســت و نــه 

ســرش کامــا به‌ســمت آســمان، شــعر افتان‌‌وخیــزان راه مــی‌رود و حــال خــوش دیگــری را در خــود دارد. 

شــعر ســبک هنــدی می‌شــود... 

ــار رودکــی،  ــرود آث ــا بدجــور دلــش خواســته ب ــن متــن ام ــده ای ــودن نگارن ــر ب ــای جوگی ــد پ اصــا بگذاری

منوچهــری، فرخــی، ســعدی و مولــوی و عراقــی و خیلــی شــاعرهای دیگــر را کمــی بخوانــد و برســد بــه ایــن 

ســبک آخــری، بــه ایــن شــاعری کــه میــان کوچــه و بــازار راه مــی‌رود و مــردم بــه رویــش لبخنــد می‌زننــد. 

گفتــن نــدارد، همــه می‌دانیــم در ایــن دوره جنــاب آقــای صائب‌تبریــزی در پرداختــن بــه مضامینــی کــه 

مــردم را جــذب می‌کنــد، روال زندگــی عــادی و روزمره‌شــان را در خــود دارد و از رنگ‌وبــوی مضامیــن 

جذابــی چــون عشــق و عرفــان هم‌جــا نمانــده ســرآمد اســت. حــالا کــه در دنیــای شــلوغ امــروز نمی‌رویــم 

و نمی‌رویــد – درواقــع کمتــر وقتــش را داریــم- کــه همــه دیوان‌هــای ذکرشــده را بخوانیــم و کشــف و ســیر و 

ســلوک کنیــم، برویــم ســراغ همیــن آقــای صائــب که امــروز هم در تقویم رســمی کشــورمان به بزرگداشــتش 

اختصــاص دارد. ببینیــم کــه بــوده و چــه کــرده، چگونــه روزگار گذرانــده و چــه نوشــته، جهــان شــاعرانه‌اش 

چگونــه بــوده و چــرا ایــن همــه توانســته ردپــای خــود را در جامعــه بگــذارد، تــا آنجــا کــه از قــرن نهــم تــا امــروز 

ــان  ــن مخاطب ــم در ذه ــوز ه ــی از او هن ــم هجــری شمســی شــده‌ایم، تک‌بیت‌های ــرن پانزده ــه وارد ق ک

علاقه‌منــد و مــردم معمولــی‌ای مانــده اســت کــه شــعرهایش را گاهــی به‌عنــوان مثــل در ذهــن خــود دارنــد. 

فرهنگفرهنگ @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

در سالروز بزرگداشت صائب‌تبریزی 
رفته‌ایم سراغ شعر
و زندگی این شاعر
که در میان مردم

همیشه جایگاه ویژه‌ای
داشته است 

زینب مرتضایی‌فرد
روزنامه‌نگار

وقتی همه شاعر شدند 
نگاهی به شعر عصر صفویه نشان می‌دهد که نسبت به دوره‌های قبل‌تر، شعر فارسی با شرایط متفاوتی روبه‌رو است. 

با عمومیت پیدا کردن شـــعر در این دوره، هرکســـی در هر کسوت، شـــغل و لباسی از بقال و بزاز و خیاط و نانوا گرفته تا 

قصاب و... به سرودن شعر می‌پردازد و با چنین توصیفاتی پیداست که تعداد شاعران این دوره از شمار بیرون است و امروزه 

تنها نام شاعرانی را می‌دانیم که اسامی آنها از تذکره‌های دوره صفوی به ما رسیده است. 

صائب‌تبریزی نیز در همین دوره زندگی می‌کند، او که علاوه‌بر ایران در هند هم شـــاعری کرده ازجمله شـــاعران مهاجری 

اســـت که دربار شـــاهان هند را هم تجربه کرده و به ایران بازمی‌گردد و ملک‌الشـــعرای دربار شاه اسماعیل دوم در 

حکومت صفویه می‌شود. اصلا بگذارید دقیق‌تر و بهتر معرفی‌اش کنیم: 

میرزا محمدعلی، متخلص به صائب یا همان صائب‌تبریزی از مشـــهورترین شاعران عهد صفویه است که 

تاریخ تولدش مشـــخص نیست، محل تولد او را بعضی در تبریز و بسیاری در اصفهان دانسته‌اند. این 

شاعر در 1034 هــــجری قمری از اصفهان عازم هندوستان شد و به هرات و کابل رفت. ظفرخان 

حکمران کابل، صائب‌تبریزی را مورد عنایت قرار و او را مســـتعدخان لقب داد. او قصیده‌ای هم 

در مدح کابل و ظفرخان دارد که این‌طور شروع می‌شود: 

خوشا عشرت‌سرای کابل و دامان کهسارش

که ناخن بر دل گل می‌زند مژگان هر خارش

خوشا وقتی که چشمم از سوادش سرمه‌چین گردد

شوم چون عاشقان و عارفان از جان گرفتارش...  

 او پس از چندســـال به ایران بازگشت و در اصفهان اقامت گزید و تنها گاهی به شهرهایی 

همچون قزوین، اردبیل، تبریز و یزد سفر کرد. شهرت و آوازه شعرها و سخنان پربار او سبب 

شـــد مشتاقان بســـیاری به دیدار این عارف بشتابند و از دانش او بهره‌مند 

شـــوند. صائب‌تبریزی شعرهای بسیاری در قالب غزل سروده و مثنوی 

»قندهارنامه« را درباره جنگ‌های شـــاه عبـــاس دوم و فتح قندهار به 

یادگار گذاشـــته است. ســـرانجام پس از سال‌ها سرودن شعر و غزل 

در 1055 هجری خورشـــیدی درگذشت و مقبره او اکنون در شهر 

اصفهان قرار دارد. 

صائب در شعر چه کرد 
صائب‌تبریزی شاعری است که توانست با گذر از زبان رسمی به زبان صمیمی و مردمی و استفاده از جملات و کلمات عامیانه، جان دوباره‌ای به شعر 

فارســـی دهد و این نوع شـــعر را از سیطره دربار به‌سمت مردمی شدن سوق دهد. یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته این شاعر استفاده از مضامین 

نو است که به خلق ایجازی فوق‌العاده انجامیده است. 

استاد محمدرضا شفیعی کدکنی، صائب‌تبریزی را مبتکر اسلوب معادله می‌داند. اسلوب معادله یعنی شاعر موضوعی اجتماعی و جامعه‌شناسی 

را به زبان عامیانه مطرح می‌کند و برای اثبات ادعای خود دلیلی را می‌آورد که به‌عنوان مثال در این بیت صائب آمده است:

به هیچ‌جا نرسد هر که همتش پست است

پر شکسته خس و خار آشیانه شود

وقتی در این دو مصرع دقت شود، مصرع دوم به نوعی مصرع اول را تایید می‌کند و این چنین تکنیکی در شعر، اسلوب معادله نامیده می‌شود. این 

شاعر اهل حضور در بین عموم مردم بوده و به‌نوعی شعر را از دربار به‌سمت عموم مردم برده است. 

شعر صائب یکی از بکرترین و بدیع‌ترین اشعار در میان اشعار فارسی است. شعر صائب در دوره‌ای زیست که مضمون‌پردازی‌های دور از ذهن و 

معانی عمیق، سیطره زیادی بر فضای شعری حاکم داشتند و طبیعتا فضای شعری صائب نیز از این عناصر خالی نبود. اما چه چیزی صائب 

را از معاصرانش متمایز می‌کند؟ صائب، شعر را به‌خدمت معنا می‌گیرد و معنا را به‌خدمت شعر. در اشعار او، توازن حیرت‌انگیزی 

میان لفظ و معنا برقرار اســـت؛ معانی عمیقی که شـــاعر در صدد پروردن آنهاست، لفظ را به حاشیه نمی‌رانند. صائب، شعر 

شدن را در تمام اجزای شعر می‌بیند و سعی می‌کند ارتباطی انتزاعی میان این اجزا برقرار کند.

ویژگی‌های اصلی آقای کثیرالشعر 
در برخی متون بیش از 60 هزار بیت از شـــعرهای صائب درج شـــده اســـت که به همین دلیل به او لقب 

شاعر کثیرالشعر داده‌اند. شعرهای او در جامعه زیاد وجود دارد اما بیشتر افراد نمی‌دانند سروده متعلق 

به این شاعر است، به‌طورکلی شاعران سبک هندی به‌دلیل کم‌توجهی به مقوله شعر و ادب پس از حمله 

مغولان مهجور مانده‌اند. نخســـتین ویژگی‌های شـــعر صائب، گرایش از زبان رســـمی به زبان 

صمیمی و مردمی اســـت که شعر از شـــیوه خواص به‌طرف زبانی صمیمی و مردمی‌پسند 

پیش می‌رود، به‌گونه‌ای که اصطلاحات و تعبیرهای عامیانه در راحت‌ترین شکل زبانی 

خود، بی‌تکلف و رها در شعر حضور می‌یابند. ظهور شاعرانی از بطن جامعه همچون 

صاحبان حرفه‌ها و رهایی شـــعر از ســـیطره دربار به‌معنایی که در دوره‌های پیشین 

وجود داشت و دوری از روش اهل فضل و مدرسه را می‌توان از مهم‌ترین محرک‌ها 

و ‌انگیزه‌های این دوره دانست. 

می‌شود در وصف شعر صائب بسیار نوشت، اما نه ما بسیار جا داریم و نه مخاطب 

رسانه‌های امروزی بسیار حوصله، پس چند ویژگی مهم شعر او را به اختصار 

با هم بررسی می‌کنیم؛ عنصر خیال در شعر صائب و شاعران سبک هندی 

حضوری گســـترده و متنوع در شعرهای آنان دارد و تخیل، تشبیه، استعاره، 

کنایه و تمثیل در آثار او و دیگران مشاهده می‌شود. اشتیاق به آوردن مضامین 

نو در یک بیت دیگر ویژگی مهم شعر صائب است، همچنین آوردن ضرب‌المثل 

در شعر ویژگی مهمی در شعر این شاعر چیره‌دست محسوب می‌شود و از آن 

به‌عنوان ارسال‌المثل و تمثیل یاد می‌کنند. باید دانست بسیاری از مصرع‌های 

برجســـته این گروه از شاعران به‌دلیل دلنشینی و مقبولیت خاص آن در میان مردم 

در زمان شاعر و پس از او به‌صورت ضرب‌المثل‌های رایج مورد استفاده قرار می‌گرفت. 

گســـتره وســـیع واژگان و ترکیب الفاظ همراه با اســـتفاده از دایره بالای لغات عامیانه یکی دیگر از 

ویژگی‌های شاعران سبک هندی به‌ویژه صائب‌تبریزی است. آخرین خصوصیت شعر او بسامد بالای ردیف‌های 

اسمی در شعر به‌شمار می‌رود و شاعر در هر بیت به تصویرسازی می‌پردازد که به‌نوعی با ردیف ارتباط دارد. 

شعر به واحد بیت 
شاعران نوپرداز سبک هندی با وجود نوآوری‌ها و هنجارشکنی‌های 

خاص سبکی خود، ثمره اســـتفاده و مطالعه در شعرهای سنتی بودند. 

کوشـــش اصلی آنان به‌طور مســـتمر صرف گریز از طرز تلقی‌های قالبی و 

تکراری از شعر و نگاه نو به هستی شد. صائب‌تبریزی همواره به شاعران متقدم و 

معاصر خود همچون مولوی، عطار، کلیم کاشانی، حافظ و عطار ارادت داشت. 

غزل‌سرایی در ســـبک هندی مبتنی‌بر واحد بیت است و این هم یک خصوصیت 

شعرهای صائب محسوب می‌شود. شاعران این سبک به بیت‌های یک غزل، به‌لحاظ 

محتوا و مضمون چنان استقلالی می‌بخشند که غزل به‌صورت مجموعه‌ای از مضامین 

متنـــوع و متفاوت درمی‌آید. بیت‌هایی که تنها با ضرباهنگ قافیه‌ها و تکرار ردیف‌ها، از 

نظر موسیقایی صورت نظمی به‌خود می‌گرفتند. ظهور پررنگ این پدیده در سبک هندی 

را می‌توان در اصرار شاعران این سبک به آوردن مضامین نو و برجسته دانست، آنها تمام کوشش 

خـــود را صرف پروراندن مضمون مورد نظر خود در یک بیت می‌کردند و بیت‌هایی با محتوای مختلف 

و گاه متناقض اما با وزن، قافیه و ردیف مشترک در یک غزل می‌سرودند. 

از ایـن‌رو غزل‌سـرایی در سـبک هنـدی مبتنی‌بـر واحـد بیـت اسـت و ایـن هـم یـک خصوصیـت شـعرهای صائـب محسـوب می‌شـود. 

شـاعران ایـن سـبک بـه بیت‌هـای یـک غـزل، به‌لحـاظ محتـوا و مضمـون چنـان اسـتقلالی می‌بخشـند کـه غـزل به‌صـورت مجموعـه‌ای از مضامیـن متنـوع و 

متفـاوت درمی‌آیـد. بیت‌هایـی کـه تنهـا بـا ضرباهنـگ قافیه‌هـا و تکـرار ردیف‌هـا، از نظـر موسـیقایی صـورت نظمـی به‌خـود می‌گرفتنـد. ظهـور پررنـگ ایـن 

پدیـده در سـبک هنـدی را می‌تـوان در اصـرار شـاعران ایـن سـبک بـه آوردن مضامیـن نـو و برجسـته دانسـت، آنهـا تمـام کوشـش خـود را صـرف پرورانـدن 

مضمـون مـورد نظـر خـود در یـک بیـت کـرده و بیت‌هایـی بـا محتـوای مختلـف و گاه متناقـض امـا بـا وزن، قافیـه و ردیـف مشـترک در یـک غـزل می‌سـرودند. 

البتـه آن‌طـرف ماجـرا را هـم نادیـده نگیریـم و اشـاره‌ای هـم بکنیـم بـه ادبایـی کـه صائب را خیلی دوسـت ندارند و معتقدند او شـاعری اسـت کـه تک‌بیت‌های 

مانـدگار دارد و کمتـر کسـی از او یـک غـزل یـا حتـی چنـد بیـت از یـک غـزل را بـه یـاد دارد. خلاصـه کـه می‌تـوان صائب را سـراینده شـاه‌بیت‌هایی دانسـت که 

در ذهـن عـوام و خـواص مانـدگار شـده و نـام سراینده‌شـان را هـم بـا خـود حفـظ کرده‌انـد. 

آنچنان کز رفتن گل خار می‌ماند به‌جا

از جوانی حسرت بسیار می‌ماند به‌جا

***

با کمال احتیاج، از خلق استغنا خوش است

با دهان خشک مردن بر لب دریا خوش است

***

نومید نیستم ز ترازوی عدل حق

زآن سر دهند هرچه ازین سر نداده‌اند

***

قسمت این بود که از دفتر پرواز بلند

به من خسته به‌جز چشم پریدن نرسد

فریب تربیت باغبان مخور‌ ای گل

که آب می‌دهد اما گلاب می‌گیرد!

***

سخت می‌خواهم که در آغوش تنگ آرم تو را

هر قدر افشرده‌ای دل را، بیفشارم تو را

***

فریب روی آتشناک او خوردم، ندانستم

که خواهد خورد خونم چون کباب آهسته‌آهسته

***

سرایی را که صاحب نیست، ویرانی است معمارش

دلِ بی‌عشق، می‌گردد خراب آهسته‌آهسته

صائب و مخاطب امروز
ســروده‌های صائــب حکمتــی ویــژه دارد و به‌عبارتــی ایــن شــاعر بــا نگاهــی حکیمانــه شــاهد اوضــاع جهــان اســت کــه 

برخاســته از فطــرت و هــوش سرشــار و تامــل آزاد در پدیده‌هــای گوناگــون هســتی محســوب می‌شــود. ایــن شــاعر بــا تماشــای 

دیدنی‌هــای طبیعــت آنهــا را بــا برخــی مفاهیــم و مضامیــن موجــود در زندگــی انســانی برابــر می‌کنــد و بــا تصاویــری محســوس و در دســترس پیونــد می‌دهــد. 

شــعرهایش بــا همــه مخاطبــان ارتبــاط برقــرار می‌کنــد و ایــن رابطــه بــه قــدری صمیمــی به‌شــمار مــی‌رود کــه مخاطــب احســاس می‌کنــد بــه مضمــون اندیشــه 

ــه اقتضــای ســنت شــعر فارســی از مضامیــن و مفاهیــم عرفانــی  شــاعر از پیــش ‌اندیشــیده امــا تــوان بیــان آن را در خــود نمی‌دیــده اســت. صائب‌تبریــزی ب

بهره‌هــای فراوانــی گرفــت و اندیشــه‌هایش بیشــتر بــر پایــه عرفــان نظــری بــود.  آیــا مخاطــب امــروز هــم صائــب می‌خوانــد؟ ایــن ســوالی اســت کــه ممکــن 

اســت دربــاره هــر شــاعر و نویســنده دیگــری هــم کــه در عصــر مــا زندگــی نمی‌کنــد، مطــرح شــود. در پاســخ بــه ایــن ســوال نمی‌تــوان به‌طــور قطــع پاســخ 

مثبــت داد، چــون جامعــه مــا چنــدان کتابخــوان نیســت، امــا به‌جــرات می‌تــوان گفــت هنــوز هــم می‌شــود بــا ایــن شــاعر ارتبــاط برقــرار کــرد. صائــب از چیــزی 

حــرف می‌زنــد کــه جلــوی چشــمت بــوده امــا حتــی نمی‌توانســتی تصــورش را هــم بکنــی کــه تبدیــل بــه شــعر شــود. 

مروری بر بیت‌های به‌یادماندنی صائب‌تبریزی


